
اده

اساس

فشفششف شكشك كيكيك

 محمّد هادي نيكخواه آزاد
  تصوير گر : شيوا ضيايى

دو سـال پيـش مامـان بزرگـم پـادرد داشـت. بابـا 
مى خواسـت او را بـراي درمـان به آب گـرم ببرد. پس 

همـه با هم بـه سـرعين اردبيـل رفتيم.
وقتى به شهر زيباى سرعين رسيديم، از بابا معناى 
«سرعين» را پرسيدم. بابا گفت: «سرعين يعنى سرچشمه. 
اين شهر، چشمه هاى زيادى دارد كه آب بعضى از آن ها 

گرم است.»
بعد از صبحانه، مامان بزرگ را به آب گرم رسانديم. تا 
برگشتن مامان بزرگ، چند ساعتى وقت داشتيم. تصميم 
گرفتيم طبيعت زيباى سرعين را از نزديك ببينيم. بابا 
برايم توضيح داد كه آب گرم چه جورى از درون زمين 

بيرون مى آيد.
او گفت: «كوه سبلان، يك آتشفشان است و در دلش 

موادّ ذوب شده  و داغ دارد. آب كه از كنار آن ها عبور 
مى كند، گرم مى شود.»

بعد به چشمه ي «گورگور» رسيديم. خيلى زيبا بود. 
چند تا عكس گرفتم. يك چوپان از دور صدايمان كرد 

و برايمان دست تكان داد.
چوپان، آتش روشن كرد و چند قلوه سنگ كنار آن 
گذاشت. بعد از چند دقيقه سنگ هاى داغ را داخل ظرف 
شير انداخت. شير خيلى زود جوش آمد. آن را داخل 
چند كاسه ريخت و به ما تعارف كرد. گرماى سنگ ها، 
شير را داغ كرده بود؛ درست مثل موادّ مذاب كه آب 

چشمه ها را داغ مى كنند.
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